شعر ملی تاریخ مصرف ندارد
گفت‌وگو با علیرضا طبایی



نادره کاردان
علیرضا طبایی در ۱۴ آذر ۱۳۲۳ در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در رشته ریاضی به پایان برد و در همان سال‌ها در زمینه ادبیات و روزنامه ‏نگاری مقام اول را در سطح آموزشگاه‌های کشور کسب کرد.اولین شعرش در سال ۱۳۳۷ در مجله ی «سپید و سیاه» منتشر شد. پس از آن، دیگر آثارش در صفحات شعر، روزنامه‌ها، مجلات هفتگی و ماهنامه‌های ادبی از جمله: سخن، نگین، فردوسی، رودکی، تهران مصور، امید ایران، روشنفکر، زن روز، اطلاعات بانوان، کیهان، پیغام امروز و... به چاپ رسید.او در سال ۱۳۵۰ به دانشکده ی هنرهای دراماتیک راه یافت و در سال ۱۳۵۴ موفق به دریافت مدرک کارشناسی در رشته ی نمایشنامه نویسی‏ شد. در سال ۱۳۷۶ برای تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشد در همان رشته وارد دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز شد و در سال ۱۳۷۹ از پایان نامه ی خود دفاع کرد.طبایی ترانه سرایی چیره دست است و اکثرشعرهایش حال و هوایی ایرانی وملی دارند.
مجموعه‏های شعر
  جوانه‌های پاییز؛ ۱۳۴۴ انتشارات پیروز تهران
  از نهایت شب؛ ۱۳۵۰ انتشارات بامداد تهران
  خورشیدهای آن سوی دیوار؛ ۱۳۶۰ انتشارات توس تهران
  شاید گناه از عینک من باشد؛ ۱۳۸۵ انتشارات آیینه جنوب تهران (کتاب برگزیده سال در دومین دوره جایزه شعر خبرنگاران).
 مادرم ایران؛ ۱۳۹۱ انتشارات شادان تهران
  تندر اما ناگهانی‏تر؛ 1392 انتشارات آوای کلار تهران
سرايش شعر ملي و شعر متعهد در ايران از چه زماني آغاز شد و در چه شرايطي؟
قبل از این که به مقوله ی شعر ملی یا میهنی و شعر متعهد یا اجتماعی بپردازیم، اجازه بدهید به چند نکته اشاره کنم: شعر، تعریف‏ناپذیرترین هنرهاست و بعد، شعر به مفهوم اصلی خود، از ادبیات فاصله می‏گیرد و سوم اگرچه «شعر» و «نظم» گاهی به هم نزدیک می‏شوند و فاصله ی آن ها تنها به اندازه ی یک خط باریک است، اما به هر حال، شعر و نظم با وجود مشترکات، دارای تفاوت‏های ویژه هستند و سرانجام برای رسیدن به تعریف مشترک و «جامع‏محور» از شعر ملی و شعر متعهد باید یادآور شوم که شعر ملی یا شعر میهنی به آثاری گفته می‏شود که از منظر محتوایی در بر گیرنده ی مفاخره ی قومی و بیان اغراق‏آمیز خصلت‏ها، ارزش‏ها، هنرها و تصویرگر میراث‏های فرهنگی، تاریخی، علمی و حتی طبیعی یک قوم و ملت در مقایسه و رویارویی با دیگر اقوام، به ویژه در هنگامه ی برخوردها و جدال‏هاست و از آن به عنوان ابزاری سرنوشت‏ساز و تهییج‏کننده 
در برانگیختگی حس وطن‏دوستی و شکفتن شور ایثار در دفاع از مرز و بوم پدری می‏توان بهره برد. در برهه‏هایی از تاریخ که تمامیت ارضی و استقلال یک کشور و نیز ارزش‏های یک ملت به مخاطره افتاده و پاکی و زلالی شرافت و آزادگی آن قوم مورد تهدید قرار می‏گیرد، این ابزار می‏تواند به بهترین شکل و به عنوان برترین ابزار دفاعی در بین اعضای یک ملت به کار رود. همچنین است هنگامی که قطعه‏ای از یک سرزمین و یا ناحیه‏ای از یک مرز و بوم در معرض بحران و گوشه‏هایی از آن مورد طمع افراد سرکش یا قدرت‏طلبان وابسته به بیگانه قرار می‏گیرد. اما شعر متعهد یا اجتماعی، الزاما با مهاجم یا دشمن بیگانه روبرو نیست. 
شعر متعهد یا معترض در جای جای این کره ی خاکی، در مقابل کسانی که بر آزادی‏های فردی یا اجتماعی شمشیر کشیده‏اند می‏ایستد، در مقابل زرمداران و برتری‏جویان. در برابر همه آن ها که گلوی روشنی‏ها را می‏فشرند و زمین را تاریک و خاموش می‏خواهند. 
در طول حیات تاریخ ایران، ما از هر دو نوع شعر، هم ملی و هم متعهد، نمونه‏های فراوان داریم. به دوران قبل از اسلام نمی‏پردازم اما با پایان گرفتن حکومت ساسانیان و مرگ یزدگرد سوم در مرو خراسان، آن گونه که از صفحات تاریخ 
بر می‏آید، ایرانیان پس از یک دوران تلخ خاموشی و سکوت و پس از آن که گویی از خواب حیرت و سردرگمی دویست ساله برخاستند، به شیوه‏های مختلف کوشیدند تا از شرف تاریخی و ارزش‏های به یغما رفته خود دفاع کنند و شعر یکی از ابزارهاي کارساز بود. شاعران به عنوان شاخه‏ای از جنگل مردم، از کلام و شعر خود ابزاری ساختند تا در این مبارزه سهم خویش را ادا کنند. در صفحات تاریخ ادبیات ما، بیش از همه از دقیقی طوسی و فردوسی یاد شده است، اما پیش‏تر از اینان هم دیگرانی بوده‏اند، یعنی از آغاز نهضت شعوبیه...
 همین طور است! پس از حکومت بني‌اميه و بني‏عباس ما با نهضت «شعوبيه» مواجه هستيم كه نهضت احياي فرهنگ ايراني است و نام‏آورانی چون «ابن مقفع» و دیگران قدم به تاریخ ادبیات مي‌گذارند. در اين دوران، شاعراني هستند كه بتوانیم از آن ها به عنوان شاعر ملي یاد کنیم؟
از همان آغاز که جنبش«شعوبیه» به وجود می‏آید شاعرانی بوده‏اند ولی این ها در ادبیات ما نقش چندانی بازی نمی‏کنند. 
شاعرانی داریم که کارهایی عرضه کرده‏اند. یعنی قبل از فردوسی چند نفری را می‏شناسیم که به زبان عربی از مفاخر ایرانی نام می‏برند، هرچند این ها حرکت‏های اجتماعی محسوب نمی‏شوند اما به عنوان یک مبارزه فردی و نموداری از مبارزه ی عمومی، می‏توان از آن نام برد. به عنوان مثال، در قرن‏های دوم و سوم هجری، شاعران ایرانی‏تباری بوده‏اند که به اصل و نسب خود فخر می‏ورزیده‏اند و در برابر مهاجمان و حکام سفّاک به برتری نژاد و تبار ایرانی خود اشاره کرده‏اند که «اسماعیل بن یسار» در دوران حکومت «عبدالملک بن مروان» و «هشام بن عبدالملک» از آن جمله اند. هرچند صله، یا بهتر بگویم «کیفر» این مفاخره را هم گرفت. نوشته‏اند هشام بن عبدالملک بعد از شنیدن شعر او، دستور داد او را در آب رودخانه بیندازند و تا حد مرگ شکنجه کنند. بعد هم او را تبعید کردند. همچنین می‏شود از شاعران دیگری چون «بشار بن برد طخارستانی» و «عبدالسلام» و «المتوکل اصفهانی» در قرن سوم نام برد. 
در قرون بعد هم این مبارزه ادامه پیدا کرد، در عصر سامانیان، زبان و فرهنگ فارسی زندگی دوباره ی خود را آغاز کرد. «یعقوب لیث صفاری» به شاعری که شعری در مدح او به زبان عربی سروده بود می‏گوید: «چیزی که اندر نیابم، چرا باید گفتن؟» و از همان دوران است که زبان فارسی به یاری شاعران، حیات دوباره را از سر می‏گیرد و از شعر فارسی به عنوان سلاحی موثر در کارزاری فرهنگی استفاده می‏شود. سلاحی که ارزش‏ها را پاس می‏دارد، ایرانیان را با میراث‏های گذشته آشنا می‏سازد و روح سلحشوری را در آن ها می‏دمد تا راه رسیدن به استقلال سیاسی و فرهنگی را بهتر بشناسند. 
  و در این جا نوبت به شاهنامه می رسد.
می‏دانید که شاهنامه یا همان «خدای‏نامه» در سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی با همان ویژگی‏های خاص خود برگرفته از تاریخ پرافتخار گذشته ایران است که به نظم در می‏آید و جامعیتی در خود دارد که باعث شده حیات آن تا روزگار ما ادامه پیدا کند. بعد از فردوسی هم در قرن 5 و 6 و تا اواخر قرن هشتم، شعر فارسی در فرصت‏های مختلف به ایفای نقش می‏پردازد. مثلا در رویارویی با تهاجم مغولان، در مواجهه با ترکان (تورانیان) و حتی در نبردهایی که میان ایرانیان و همسایه ی شمالی در می‏گیرد. حتما قصیده ی اثرگذار «سیف فرغانی» را خوانده‏اید. قصیده‏ای که شاعر در آن با نهایت شیوایی و کمال رشادت از شکوه ایران می‏گوید و از بی‏اعتباری و بدفرجامی قوم مهاجم (ایلخانان مغول). مطلع قصیده چنین است: «هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد / هم رونق زمان شما نیز بگذرد» تا آن جا که می‏گوید: «در مملکت چو نعره شیران نماند هیچ / این عو عوی سگان شما نیز بگذرد / آن کس که اسب داشت، غبارش فرو نشست / گرد سم خران شما نیز بگذرد» همچنین در قرن ششم «جمال‏الدین عبدالرزاق اصفهانی» با قصیده مطنطن خود به مطلع: «الحذار ای غافلان زین وحشت‏آباد،    الحذار / الفرار 
ای عاقلان زین دیومردم، الفرار» تصویری از نامردمی حکام زمانه و خودکامان و زورمداران به دست می‏دهد. و نیز حافظ جاودانی با کلام سحرانگیز خود، از یک سو با حکام ستم‏پیشه ی داخلی و نامردمی‏های آنان می‏ستیزد، مثلا «عقاب جور گشوده‏ست بال بر همه شهر / کمان گوشه‏نشینی و تیر آهی نیست» و از سویی دیگر رندانه، حکومت مهاجم را به مسخره می‏گیرد: «سخن در پرده می‏گویم، چو گل از پرده بیرون آی / که بیش از پنج روزی نیست، حکم میر نوروزی» و در عین حال می‏کوشد بذر ناامیدی را از دل‏ها بر کند و مردم را به آینده روشن امیدوار کند: «نفس باد صبا مشک‏فشان خواهد شد...» یادمان باشد ایران همیشه در معرض تهاجم و آزمون‏های مختلف تاریخی بوده و شعر و ادبیات هم تحت تاثیر جریانات اجتماعی و سیاسی حیات پرنوسانی داشته است. این جریان به ویژه بعد از صفویه به اوج خود می‏رسد. 
 شروع دوباره ی رونق ادبيات و شعرپس از افول زمان صفویه از چه زماني بود و شعر اعتراضي و ملي در چه شرايطي حيات دوباره يافت؟
در قرن هجدهم میلادی، با وقوع انقلاب کبیر فرانسه، تحولاتی هم در اروپا و هم در مشرق زمین و از جمله ایران رخ داد. شعر و دنیای شاعری هم از این تحولات برکنار نماند. در ایران، اندک اندک شاعران از دربارها و شعر از مداحی فاصله گرفت. مضامین تازه‏ای به وجود آمد و شاعران دریافتند که شعر یک وسیله تجملی نیست. نیازهای تازه‏ای در جامعه پدید آمده بود و شاعران باید نقش فعال‏تر و موثرتری در پویایی فرهنگ و پیشبرد دانش و اندیشه ایفا کنند. هرچند در این دوران هم شاعرانی بودند که با همان سبک و سیاق قدیمی و با همان بافت فکری، آثاری در زمینه ی شعر میهنی به وجود آوردند. به عنوان مثال، «فتحعلی خان کاشانی» متخلص به «صبا» اثری به نام «شاهنشاه‏نامه» به روال شاهنامه فردوسی و با همان وزن در ستایش و ذکر وقایع پادشاهی فتحعلی‏شاه و آغامحمدخان و پدران و اجداد آن ها و جنگ‏ها و فتوحات عباس‏میرزا در جنگ با سپاهیان روس می‏سراید. آن هم در هزار بیت و به مدت شش سال. معلوم است حاصل کار چیست و چه ارزشی دارد! صبا خود را «انباز فردوسی» می‏خواند ولی به قول معروف میان ماه من تا ماه گردون...   به هرحال آشنایی ایرانیان با فرهنگ و تمدن مغرب زمین و درک فاصله ی عمیقی که میان زندگی آنان بود باعث شد تکانه‏هایی در همه ی ابعاد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ایران پدید آید و از این تاریخ به بعد است که شعر فارسی وارد مرحله ی تازه‏ای از حیات خود می‏شود. پس از دوران «بازگشت ادبی» مفهوم «وطن» جای معشوق را می‏گیرد، معنای «خانه پدری» رنگی درخشان و برجسته پیدا می‏کند و نام‏های تازه‏ای در ادبیات می‏درخشد. نام‏هایی چون بهار، ادیب‏الممالک، دهخدا، عارف، عشقی و فرخی یزدی و... 
زماني كه ايرانيان با مغرب‏زمین و انديشه‌های متفکرانش آشنا شدند حس كردند چه قدر فرصت ها رااز دست داده اند. انسان ها زماني كه سطح زندگی حال خود را، فروتر از گذشته مي‌بینند به دنبال بهانه‌هايي هستند تا علت را دریابند و شكفتگي فرهنگي را در گذشته ياد آوری کنند. عارف قزوینی در یکی از اشعار خود مي‏گويد: «لباس مرگ بر اندام عالمي زيباست / چه شد كه كوته و زشت اين قبا به قامت ماست» در حقيقت او مي‌گويد: براي رسيدن به مدينه ی فاضله بايد از مرگ نهراسيم و طبيعي است يكي از راه‌هاي پيشرفت، مبارزه با وضعیت موجود است.
 به عنوان یک پرسش کلی آیا كاركرد ادبيات و به ویژه شعر، پرداختن به مسائل اجتماعي است؟
ادبيات براساس تعاريف متعدد وظایف گوناگونی دارد و یکی از مهم‏ترین وظایف ادبيات، به وجود آوردن بيداري است. ادبيات باید به بيداري اجتماعي و تعالی دانش كمك كند. نقش ادبيات، با توجه به ميراثي كه در ايران داريم، يعني شعر گران قدر پارسی، در این زمینه سنگين است. ما در طول تاریخ، از ادبيات و شعرمان در راه روشن گری مردم و ايجاد جنبش‌هاي فرهنگي 
بهره برده‏ایم و اين وظيفه را بیشتر ادبيات بر عهده داشته، هرچند در حال حاضر این وظیفه به رسانه‌ها محول شده است.
 آيا ایجاد موج ادبيات ملتزم، سبب نشد به زیبایی و اصالت ادبيات آسيب زده شود و سبك‌هايي به وجود آید كه فاقد خلاقيت لازم باشد؟
شعر فارسي در دوره‌هاي متفاوت نقش‌هاي متفاوتي داشته، روزگاري بود که شاعران زينت المجالس دربار شاهان بودند و بيش از آن که به مردم توجه داشته باشند، به تثبیت پايه‌هاي قدرت حكام آن روز فكر مي‌كردند. البته وظیفه ی شعر در آن روزگار با امروز متفاوت بود. بعد از مشروطه عده‌اي وظايفي متفاوت را براي شعر تعریف کردند و با توجه به كاربرد و نفوذي كه شعر در ميان مردم داشت از اين عامل براي بیداری جامعه و گروهی هم برای به قدرت رسيدن استفاده كردند؛ به عنوان مثال، فردي مانند اشرف‌الدين گيلاني (نسيم شمال) مسائل روزمره را وارد شعر کرد. نود درصد شاعران صاحب‌نام هم از شعر به عنوان ابزاری براي بيان انديشه استفاده كردند و همین مسئله باعث ترویج نوع خاصي از شعر شد كه از آن به عنوان شعر «متعهد» نام مي‌بريم. این گونه ی شعری، گاه به زيبايي و فخامت شعر، زیان‏هایی وارد كرد و اوج تعالي را در بیان تغزل و عرفان از بين برد. البته بخشی از این مسئله به قدرت شاعر در كلام برمی‏گشت. زماني است كه شاعري انديشه‏های اجتماعي را به زيباترين شکل و به صورت غيرمستقيم بیان می کند؛ براي مثال، فردي مانند دهخدا كه كمتر از او به عنوان يك شاعر نام برده مي‌شود و بيشتر به عنوان اديب و محقق او را می شناسیم، وقتي مي‌خواهد اوضاع ايران را ترسيم كند شعر زيباي «ياد آر 
ز شمع مرده ياد آر» را مي‌سرايد وبه این ترتیب غير مستقيم يك انديشه و تفكر وارد شعر می‏شود. او از قالب شعر براي بیان محتوا استفاده مي‌كند اما دیگرانی هستند که بدون این که كلام آن ها، ظرفيت شعري داشته باشد، انديشه‌هاي سياسي صددرصد خشک را وارد شعر مي‌كنند و فضایی ناملموس را به وجود مي‌آورند و شعر را از رسالت اصلي خود دور مي‏سازند. شاعران نام‏آوری مانند شاملو، اخوان و شفیعی كدكني داریم و در كنار آن ها شاعراني دیگر كه از ظرفيت‌هاي شعر استفاده كرده‌اند بدون آن که ارزش‌هاي نهفته در شعر را فداي بیان اندیشه‏های حزب و یا گروهي خاص كنند كه در دهه‌هاي بيست و سي تا پنجاه رايج بوده است. بخشي از اين مسئله به قدرت شاعر بر مي‌گردد. این که ما امروز شاهد ظهور و بروز شاعر بزرگي نيستیم به دلیل شرايطي است که به وجود آمده و هركس بدون آن که اهلیت داشته باشد، به خود اجازه می‏دهد که وارد 
عرصه ی شعر شود. در گذشته مراحلي طي مي‌شد، اما در این روزگار، عدم سیر اين مراحل را بايد به عنوان يك ضايعه در ادبيات به شمار آوریم. 
 با آن چه گفتید، آیا تفاوتي ميان شعر ملي و شعر معترض وجود دارد يا مي‌توان شعر معترض را گونه‏اي از شعر ملي محسوب كرد؟
من استباطم اين است شعر ملي، شعر متعهد و شعر معترض تفاوت‌هايي با هم دارند. شعر ملي، شعري است كه وابسته به جريان روز نباشد؛ در حقيقت تاريخ مصرف ندارد. اگر شعر تاريخ مصرف داشته باشد، از قلمرو اصلي خود دور مي‌شود. شعر ملي شعري است كه با فرهنگ گذشته، حال و آينده يك ملت سر و كار دارد و ارزش‌هاي سازنده ی فرهنگی یک کشور را در خود بيان مي‌كند. نوعي مفاخره است. اما بعضي اشعار همان‌گونه كه گفته شد به دليل رويدادي كه اتفاق افتاده، تاريخ مصرف خاص دارد و روزگاري به پايان مي‌رسد. برای مثال، اگر جنگی به یک رویداد تاریخی منجر گردد و شعری به منظور یادآوری آن سروده شود، اين شعر را نمي‌توان شعر ملي نامید. این شعر یک گزارش است. شعر ملی به زمان و مكان خاص محدود نمي‌شود. شعر معترض در خود فاكتورهايي دارد و بر اساسي بنا شده كه با فرهنگ يك ملت سر و كار پیدا می‏کند و باید در حافظه ی ملی پايدار بماند تا تبديل به شعر ملي شود. اگر اين اثر نه به ‌صورت گزارش تاريخي بلكه با ابزار هنر و با شكفتگي هنری بيان شود مي‌تواند به عنوان يك اثر ملي به حساب بيايد. براي مثال زماني كه فردوسي از مرگ قهرمان خود صحبت مي‌كند اثري به وجود آورده كه ماندگار است زیرا با هنر آمیخته و فراتر از زمان و مکان ایستاده است. باز هم براي مثال، سرود «اي ايران» و بخشي از قصيده «دماوند»ملک الشعرای بهار شعر ملي هستند و لزوماً معترض نيستند که بيان گر عقايدی باشند و حساسيت شاعر را نشان ‌دهند.اديب‏الممالك فراهاني شعر زیبایی سروده است: «افسوس که اين مزرعه را آب گرفته / دهقان مصیبت‏زده را خواب گرفته». او شرايط روزگار خود را توصيف مي‌كند و اثری ماندگار است زیرا در جامه ی فاخر هنر برازندگی یافته است.
 درباره ی شاعران معاصر یعنی شاعراني مانند فرخي يزدي كه بخشي از شعرهاي آنان آزادي‏خواهانه و بخشي ملي است، كدام يك را اگر بخواهيم درجه‌بندي كنيم باید در راس قرار داد و رتبه‌ ی بهتري برایش در نظر گرفت؟
از میان شاعراني كه در دوران نهضت مشروطه فعاليت كردند چند چهره شاخص مانند عارف قزويني، ملك‌الشعرای بهار و حتي ابوالقاسم لاهوتي، جعفر خامنه‌اي، اديب‏الممالك فراهاني و کسانی دیگر بودند که در زمان خود آثار ماندگاری سرودند. بعضي از اشعار فرخي يزدي جنبه ی شعاري ندارند و در ستايش ارزش‌هايي است كه براي ملت مطرح است و گاهي هم به شعار نزديك مي‏شود. متاسفانه در چند دهه ی گذشته و از سال 1320 با ضایعه‏ای مواجه شدیم یعنی همسايه ی شمالي ما، اندیشه ی سیاسی را بنیان گذاری كرد كه بيشتر چهره‌هاي روشنفكر جذب آن شدند و اين جريان به دليل نوع اندیشه، اهداف شعر را در جهتي سوق ‌داد كه از شعر، برداشت غيرشعري و استفاده ی ابزاري شد. بعدها و در اواخر دهه ی 40 و اوايل دهه ی 50 یکی از منتقدان ادبی آن روز، با مقالات خود، آثار تمام شاعراني را كه شعرشان دور از این جریانات بود، فاقد ارزش دانست و انديشه‏ای رواج یافت كه هیچ شعری غير از آن نوع شعر، ارزشي ندارد. من استنباطم اين است كه برخی از این اشعار جامعيت كامل ندارند.
 هما‌ن‌طور که اشاره کردید در دهه‌هاي مورد نظر شعر، ادبيات و ترجمه حتي تحت تاثير ايدئولوژي خاصی قرار گرفت. حال از اين موضوع که بگذريم در زمينه ی ترانه‌سرايي چه آثاري داريم كه می‏توان از آن به عنوان ترانه ی ملي ياد کرد؟
در مورد ترانه بايد اين حقيقت را فراموش نكنيم که در سال‏های دور، آن چه بیشتر و قبل از هر رسانه‌اي در كشور مي‌توانست انتقال‏دهنده حس عاطفه يا ارزش‌های اجتماعي باشد، ترانه بود. ترانه در حقیقت رسانه‌اي بود كه مضموني را سينه به سينه نقل مي‌كرد و اگر ارزش‌هايی را در خود می‌داشت، از نسلي به نسل بعد منتقل مي‌شد. در زماني كه لطفعلی‌خان زند به دست آغامحمدخان كشته ‌شد بر سيه‌روزي او، در آن زمان، ترانه‌هاي تلخي سرودند. وقتی که ناصرالدين شاه ترور شد و مظفرالدين شاه 
به جای او نشست، كساني كه مخالف مظفرالدين شاه بودند از طريق ترانه انديشه ی خود را بيان كردند، ترانه ی معروفي بود كه «برگ چغندر اومده/ آبجي مظفر اومده» که خواننده ی آن هم به سختي مجازات شد. نمونه‌هاي ديگر، اعتراض به مسائل اجتماعي است و يكي از شاخصه‌هاي ترانه، ناشناس ماندن ترانه‏سرايان بود. بعدها كساني مانند شيدا، عارف و ملك‌الشعرا وارد عرصه ترانه‌سرايی شدند و از ترانه به عنوان يك ابزار براي مبارزات سياسي و ايجاد تحولات اجتماعي بهره‌برداري کردند.
ترانه «مرغ سحر ناله سر كن» در آن روزگار ارزش والايي داشت و به عنوان ابزاری براي اعتراض اجتماعي و گونه‌اي تعالي فرهنگي به شمار می‏رفت. بعد از این که شرايط تغيير كرد، شكل محتوايي ترانه‌ها عوض ‌شد و ترانه‌ها به سمت وسويي رفت كه حالت تغزلي داشت و ما در چند دهه قبل از انقلاب شاهد اوج گرفتن این نوع از ترانه‌ها هستیم.
اما متاسفانه در آن روزگار به مرور زمان ترانه‏ها، شكل كليشه‌اي به خود مي‌گيرد و كمتر شور و تحركي بر می‏انگیزد و جسارت نوپردازي در آن كم است. تا چند نفري اين جرات را به خود مي‌دهند كه به باور من «پرويز وكيلي» يكي از 
آن هاست كه در روزگار خود ترانه‏های تاثيرگذاری مي‌سراید. بعد از او از« نوذر پرنگ» می‏توان نام برد و كسان ديگر. من خود، همراه با چهره‌هاي مطرح ديگر در این قلمرو کارهای موفقی کرده‏ام. 
 كتابي از شما منتشر شده با نام «مادرم ايران» كمي در مورد اين كتاب توضيح دهيد؟
اين كتاب در برگيرنده ی پنج قطعه شعر بلند نیمايي است؛ يكي از شعرها، ستايشي مفاخره‌آميز درباره ی «خليج فارس» است و از آن روزگاري كه بادبان‏های کشتی‏‏های ايران در برابر تهاجم هلند و پرتغال قد علم کردند، حكايت مي‌كند و از شهداي آن جا و نیز ارزش‌هايي که وارد شناسنامه ی تاریخی فرهنگی ما شده است. در اين شعرها آن چه كه حالت شعار داشته باشد ديده نمي‌شود و بيشتر تلاش شده تا اين ظرفيت‌ها در جامه ی شعر بيان شود و بيان تازه، با زباني باشد كه مخاطب حس نكند شعار مي‌خواند. در واقع بيشتر هدف من در اين مجموعه مفاخره است. شعر «مادرم ايران» در این مجموعه، از زيبايي‌هاي ايران و مصیبت‌هايي كه بر اين سرزمين رفته و مشكلاتي كه از همسايگان متحمل شده‏ايم و از زندگی انسان‏های اين مرز و بوم، حکایت می‏کند. شعرهای دیگر هم، از فرهنگ و پیشینه تاریخی و افتخارات آن سخن می‏گوید.
